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گمشده ها

همه محاسن ترافیک جون!

شهرام شهيد                ي
طنزنویس
shahraam_shahidi@yahoo.com

حتما شما هم در محل زندگی خودتان 
درگیر ترافیک شــده اید. اگر نه حتما حین 
سفر به یکی از شــهرهای بزرگ با ترافیک 
آشنا و به هم معرفی شده اید! ما تهرانی ها که 
دیگر با جناب ترافیک اخت شده ایم و انس 
پیدا کرده ایم. خانم ها فورا بخش فمنیستی 
مغزشان واکنش نشــان ندهد و بگویند، از 
کجا معلوم ترافیک خانم نیست. من مجبورم 
بگویم ترافیک مرد است تا اجازه داشته باشم 
درمتن بنویسم با ترافیک انیس شده ام، وگرنه 
مشکل ساز می شود. بگذریم. هفته گذشته 
ترافیک تهران دیگر ازحد گذشته و تبدیل به 
ابرترافیک شهری شد، جوری که برای رفتن 
از دم درمنزل تا نانوایی ســر کوچه تان باید 
دوساعت ونیم درترافیک می ماندید. خیلی از 
دوستان مدیریت شهری را هدف انتقاد قرار 
دادند که چرا شــهردار به جای حل مشکل 
ترافیک درمورد نتایج برجام صحبت می کند. 
اما من چون سرد و گرم روزگار را چشیده ام و 
نتیجه انتقاد از شهرداری را دیده ام و می دانم 
انتقادکردن درد دارد، خیلی شیک و مجلسی 
از ترافیک تهران حمایت می کنم. برای این 

جماعت هم دلایل زیادی دارم. ازجمله: 
- ترافیک باعث می شود اغلب مسافران دیر به 
فرودگاه برسند و از پروازهای خارجی جا بمانند. 
بدین ترتیب ضمن جلوگیری از ازدیاد سفرهای 
منحط خارجی از ورود تهاجم فرهنگی و خروج 
ارز ازکشور هم جلوگیری می شود و همه اینها 

به یمن وجود ترافیک است.
- با ماندن درترافیک همشهریان عزیز به 
موقع به سالن کنسرت موسیقی نمی رسند 
و اصحاب موسیقی بدون حضور همشهریان 
باید ساز بزنند و بدین  ترتیب خیلی زیرپوستی 
با معضل فرهنگی موسیقی برخوردی ناز و 
اصولی صــورت می گیرد و لازم نیســت 

کنسرت ها را با هزینه بالا لغو کنند!
- برخلاف دوستانی که مدعی هستند باید 
از تردد خودروهای تک سرنشین جلوگیری 
کرد، من با این کار مخالفــم و معتقدم باید 
در گسترش تک سرنشــینی فعالیت کرد. 
تک سرنشین بودن علاوه بر افزایش ترافیک 
و خدمات آن باعث می شود از سوارشدن های 
خاک بر سری و اتوزدن های بی مورد جلوگیری 

شود و آمار فساد درکشور کاهش یابد. 
- در واقع اصلا وجود ترافیک شدید زمان 
شما را جوری می گیرد که هیچ شهروندی 
نمی تواند برای خیانت بــه زار و زندگی اش 
برنامه ریزی کرده و شیطانی کند. بنابراین با 
وجود ترافیک آمار خیانت هم کاهش یافته 

و اساس خانواده حفظ می شود.
- وجود ترافیک بــرای آینده کودکان این 
ســرزمین و نیز اهداف پزشکی مفید است. 
به ویژه در امر »پیشــگیری بهتر از درمان« 
خیلی کاربرد دارد. همان طور که می دانید، 
انجام زایمان طبیعی برای مادر و بچه خیلی 
مفید اســت و زایمان طبیعی از بسیاری از 
بیماری های آتی مــادر و کودک جلوگیری 
می کند. خب وقتی خانم باردار برای وضع حمل 
سوار آمبولانس یا ماشین شخصی شده تا به 
بیمارستان برســد و در راه ترافیک می ماند، 
بالاخره با گیرافتــادن درترافیک و افزایش 
درد مجبور به انجام زایمان طبیعی درهمان 
ماشین می شود و دیگر نمی تواند با لوس بازی 
درخواست رستم زایی یا همان عمل سزارین 
کند. از آن جایی که مواردی دیده شده، برخی 
از مردم از روی غفلت راه را برای آمبولانس ها 
باز می کنند و می گذارند عبور کند، پیشنهاد 
من این است که آمبولانس ها از سطح شهر 
برچیده شود که مردم مجبور به رستم زایی 

درترافیک شهری شوند!
- حسن آخر ترافیک این است که سردبیر 
و مدیرمسئول دیر به دفتر روزنامه می رسند و 
بدون خواندن مطلب من و انجام ممیزی آن 
را برای چاپ می فرستند. اگر دوستان حاضر 
درشورای نظارت برمطبوعات هم درترافیک 
بمانند، نور علی نور می شود و هیچ جلسه ای 
برای توقیف نشریات تشکیل نمی شود و همه 
با خوبی و خوشی درخیابان های تهران کنار 

هم زندگی می کنیم!
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    اوباما: این تحولات، روح دموکراسی در کره جنوبی است!                  رئیس جمهوری فیلیپین: ای تو روح دموکراسی و آمریکا و هر چی که هست!
    پوتین: پلیس مخفی نداشته باشی این اتفاقات هم میفته!                        نخست وزیر ژاپن استعفا داد!

    رئیس جمهوری چین برای صادرات رئیس جمهوری مشابه اعلام آمادگی کرد!                 شهروند درجه یک:  این خانم چرا به اعتراضات یک مشت خس و خاشاک اهمیت داده!

 واکنش رؤسای جمهوری کشورها 
به برکناری رئیس جمهوری کره جنوبی
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کوچه اول

| علی اکبر محمدخانی| اون روزی مهمون خارجی اومــده بود برامون، جاتون خالی 
خانومم هم قیمه درست کرده بود. سر سفره دیدیم خارجیه هی قاشق می زنه تو بشقاب 
خورشــتا، گوشتاشــو جمع می کنه، می گذاره روی برنجش. لپه ها و آت آشــغالش هم 
می موند برای مــا. خانومم هی زیر لب می گفت: اکبرآقا گوشــتارو بــردار. ولی من روم 
نمی شد. خارجیه هم پررو هر چی گوشــت بود رو خورد. خلاصه آخرش دیدیم فقط یه 
تیکه گوشت بیشــتر نمونده، تا خارجیه اومد اونم برداره، خانومم پرید گوشتو برداشت، 
گذاشــت روی برنج من. خارجیه هم کم نیاورد اومد با دســت گوشت رو از روی بشقاب 
من برداره که خانومم با چنگال محکم زد رو دســتش، منم ســریع کاسه ماست وخیار و 
کوبوندم تو صورتش و سریع گوشــتو خودمون خوردیم. اونم رفت خارج گفت کی گفته 
ایرانی ها مهمون نوازن. می خوام بگم برای مهمون خارجی خودتون خورشت بریزید روی 

برنجش که توقعش الکی بالا نره.

در حاشیه فروش خوب فیلم »سلام بمبئی«


